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Abstract 
In the age of the information society, the media, as one of the main pillars 
of social, political, and cultural life, requires an ethical and legal 
framework grounded in religious and jurisprudential foundations. Since 
Islamic jurisprudence (Fiqh) is not limited solely to devotional matters 
but encompasses all dimensions of individual and social human life-
including the media sphere-examining the jurisprudential rules governing 
the press and mass communication is among the systematic necessities of 
media regulation in an Islamic society. This research, employing a 
qualitative-library method and drawing upon jurisprudential texts, has 
extracted and analyzed the jurisprudential rules related to the media 
domain at both the individual and governmental levels. The findings of 
the research indicate that in the realm of individual jurisprudence (Fiqh 
al-Fard), issues such as the prohibition of violating people's honor, the 
prohibition of slander and defamation (iftirā' and tuhmah), the prohibition 
of espionage (tajassus) and backbiting (ghībah), the prohibition of 
mockery (istihzā'), and respect for intellectual property are among the 
ethical-jurisprudential standards of media practice. Meanwhile, at the 
level of governmental jurisprudence (Fiqh al-Ḥukūmah), issues such as 
the prohibition of publishing misleading/deviant books (kutub ḍāllah), the 
prohibition of spreading obscenity (ishā'at al-faḥshā'), the protection of 
public chastity, and oversight of violations of privacy define the 
legislative and supervisory duties of the state. By synthesizing 
jurisprudential and legal perspectives, this article presents a theoretical 
framework for formulating press laws appropriate to temporal-spatial 
conditions and based on Sharʿī foundations. It further demonstrates that 
media regulation in the Islamic system is not merely restrictive, but rather 
guarantees a balance between freedom of expression and the preservation 
of religious, ethical, and social values. 

Keywords: Media Jurisprudence (Fiqh al-Iʿlām), Press Law, Press 
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 ژوهشينوع مقاله: پ

 های حکومتیسئولیتهای مکتوب در حقوق فردی و محق و حد رسانه

   mahmoudnia. mahdi@gmaile. comدانشجوي دكتري حقوق مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/          مهدي محمودنيا

 00/19/0215 ـ پذيرش: 13/01/0212دريافت: 

 چکيده
فرهنگي،  و اجتماعي، سياسي زندگي اصلي اركان از يكي عنوانبه اطلاعاتي، رسانه ةدر عصر جامع

 به تنها اسلامي فقه ازآنجاكه. است فقهي و ديني مباني برمبتني حقوقي و اخلاقي چارچوبي نيازمند
 ايفضاي رسانه جمله انسان ـ از اجتماعي و فردي زندگي ابعاد تمامي نشده، بلكه محدود عبادي امور
 مندنظام هايضرورت از جمعي ارتباطات و مطبوعات بر حاكم فقهي قواعد گيرد، بررسيمي دربر ـ را

 و ايكيفي ـ كتابخانه روش با پژوهش اين. شودمي محسوب اسلامي جامعة در ايرسانه گريتنظيم
فردي و  سطح دو در رسانه ةهي مرتبط با حوزفق قواعد تحليل و استخراج به، فقهي متون به استناد با

حرمت  چون فردي، مسائلي فقه ةدهد كه در حوزهاي پژوهش نشان ميه است. يافتهحكومتي پرداخت
اعراض، منع افترا و تهمت، تحريم تجسس و غيبت، حرمت استهزا و رعايت مالكيت معنوي تعرض به 

كه در سطح فقه حكومتي، مسائلي مانند گري هستند؛ درحاليفقهي رسانهـ  از جمله ضوابط اخلاقي
، حفاظت از عفت عمومي و نظارت بر تجاوز به حريم فحشا ةتب ضاله، ممنوعيت اشاعمنع انتشار ك

هاي سازد. اين مقاله با تلفيق ديدگاهگذاري و نظارتي دولت را مشخص ميخصوصي، وظايف قانون
مكاني و ـ  و حقوقي، چارچوبي نظري براي تدوين قوانين مطبوعاتي متناسب با شرايط زماني يفقه

گري رسانه در نظام اسلامي دهد كه تنظيمدهد و همچنين نشان مياني شرعي ارائه ميبر مبمبتني
هاي ديني، اخلاقي و تنها محدودكننده نيست، بلكه ضامن تعادل بين آزادي بيان و حفظ ارزشنه

 اجتماعي است. 

 . فقه حكومتي رسانه ،مالكيت معنوي، حرمت اعراض، جرايم مطبوعاتي، حقوق مطبوعات، فقه رسانه ها:كليدواژه
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 مقدمه

 جامعة از جديد نوعي گيريشكل اخير، زمينة قرن ةهاي ارتباطات و اطلاعات در نيمهاي چشمگير فناوريپيشرفت

 عميقي جامعه، تحولات اين ظهور. شودمي ناميده «اطلاعاتي ةجامع»اصطلاح  در كه است آورده فراهم را انساني

 كهطورياست؛ به داشته دنبال به اجتماعي و قتصادي، تجاري، علمي، فرهنگيسياسي، امنيتي، ا هايحوزه در

ارت الكترونيك، تج دولت همچون گوناگوني قلمروهاي در امروزه ارتباطات و اطلاعات فناوري كاركردهاي

 وضوح قابل مشاهدهالكترونيك، آموزش و تبليغات ديجيتال، بهداشت الكترونيك و حتي قضاوت الكترونيك به

 خوانده شده است. « قرن ارتباطات»حق  رو قرن حاضر بهازاين ؛است

 هايظرفيت و ديني، مذهبي فرهنگي، اجتماعي، باورهاي شرايط به توجه ـ با هادر اين بستر، كشورها و دولت

 ندان، تسهيلشهرو به خدمات ارائة براي كارآمد راهكاري عنوانبه ارتباطي ابزارهاي از تا اندتلاش ـ در فني موجود

 هاواقع، رسانه در. بگيرند بهره جامعه پذيرش مورد هايارزش ترويج و عمومي رضايت روزمره، افزايش و اداري امور

 الملليبين ارتباطات ةترين وسيلعنوان اصليبزاري داخلي، بلكه بها عنوانبه تنهانه امروزه جمعي ارتباط وسايل و

 . شوندمي محسوب

بلكه تمامي ابعاد  ،شود، فقه تنها به احكام عبادي و روابط فردي انسان با خدا محدود نمياز ديدگاه اسلام

قرار دارد. اين رويكرد  آن واقعي معنايبه  فقه قلمرو اجتماعي ـ در و فردي سطح دو هر ـ در زندگي عقلاني انسان

 سو،يك از كه داندمي فضايي مثابةهديجيتال ـ ب چه و مكتوب، شنيداري، تصويري صورتبه ـ چه جامع، رسانه را

هاي مشمول محدوديت ،و از سوي ديگر ؛رساني(هاي شرعي و حقوقي )مانند آزادي بيان و اطلاعمصونيت داراي

 و هاجنبه ـ مصونيت دو اين دقيق است؛ بنابراين بررسي( فحشا ةفقهي و قانوني )مانند منع افترا، توهين و اشاع

 . شودمي محسوب ناپذيرجتنابا ها ـ ضرورتيمحدوديت

هاي گيري از ظرفيتايراني، حق و توانايي بهرهـ  جمهوري اسلامي ايران نيز، با استناد به فرهنگ اصيل اسلامي

 نرم جنگ با مقابله و اسلامي انقلاب ةخواهانهاي اسلامي و انساني، تبيين مباني عدالتاي را براي ترويج ارزشرسانه

 سوي از و ارتباطي؛ هايفناوري مهندسي و فني هايزيرساخت ةسعتو مستلزم سو،يك اهداف، از اين به دستيابي. دارد

 فضاي بر حاكم حقوقي و اخلاقي، فقهي موارد ارتباطات ـ يعني «افزارينرم» ابعاد به زمانهم توجه نيازمند ديگر،

ار باشد و سازگ مكاني و زماني شرايط با زمانهم كه مقرراتي و قوانين تصويب و راستا، تدوين اين در. اي ـ استرسانه

 . است ضروري گردد، امري استوار اسلامي جمهوري نظام حقوقي و فقهي اصول ةهم بر پاي

اي و فقهي، امكان نظارت دائم، دقيق و هدفمند نهادهاي مسئول را بر فضاي رسانهـ  چنين چارچوب قانوني

هاي مشروع و مصالح عمومي، از گسترش حفظ تعادل بين آزادي آورد تا ضمنمحصولات فناورانه فراهم مي

 هاي اسلامي و انساني تثبيت گردد. هاي فرهنگي و اجتماعي جلوگيري شده و ارزشآسيب
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 اين ضرورت، در قالب دو پرسش اصلي قابل بررسي است: 

 ند؟ اقواعد اساسي فقه فردي در مناسبات رسانه و مطبوعات كدام. 0

 ؟ چيست مطبوعات و رسانه ةسي فقه حكومتي در حوزقواعد اسا. 0

 فقه ميان ةو معاصر، به بررسي رابط قديماسنادي و با استناد به منابع فقهي ـ  اياين پژوهش با روش كتابخانه

 از گيريبهره با هامطبوعات، يافته حوزة با مرتبط فقهي قواعد استخراج از راستا، پس اين در. است پرداخته رسانه و

چنين با تطبيق آنها با موازين حقوقي مصوب در نظام هم ارتباطات ـ و و فقه هايحوزه متخصصان ظراتن

 . اندگرفته قرار تحليل و اعتبارسنجي ـ مورد جمهوري اسلامي

 تعريف مفاهيم

مشتمل  هاي مورد استفاده و ارائة تعريفيشناخت و تعيين دقيق موضوع و محل نزاع، مستلزم شناخت مفاهيم و واژه

هو »اند: باشد، آوردهبر حدود و رسوم ماهوي عناوين مورد بحث است. در تعريف و تبيين فقه بنابر آنچه معروف مي

آيد دست مي؛ علم به احكام مكلفين كه از استنباط ادلة شرعيه به«العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن ادلة التفضيلية

 (.10ق، ص0916؛ جرجاني، 3، ص0911)سبحاني، 

هاي ارتباطي تعاريف متعدد و مختلفي را نظران اين حوزه، ارتباطات در خود تاريخ انديشهاز سوي صاحب

اند. هريك از انديشمندان با توجه به اهميتي كه براي عناصر ارتباطات قائل هستند آن را تعريف و تبيين آورده

 مطرح كرد.  توانوجود، تعريف جامع و كامل به سختي مياند. بااينكرده

شود. از طرفي هم ارتباط را كه تبادل اي بر مفاهيم متفاوت و گاهي متضاد گفته ميارتباطات از ديدگاه عده

اي نيز منظور از ارتباطات را نظام تبادل معلومات (. عده0912دانند )گيل و ادمز، هاي ساده است ميمتفكرانة ديدگاه

 ند. )اراكي، اولين همايش فقه ارتباطات(.ارساني در نهاد جامعه دانستهو اطلاع

رويدادها،  عمومي بيان و اعلان به ديگر ةهرگونه فعاليتي كه از طريق نوشتار، گفتار، تصوير، صورت يا هر نشان

 دارد. نقش زمينه اين كند، درمي كمك عقايد و ها، معارف، احساساتانديشه

 اي شامل: شود. ارتباطات غيررسانهاي تقسيم مييررسانهاي و غارتباطات به دو شاخة اصلي ارتباطات رسانه

 . ارتباطات مستقيم و رودررو و ارتباطات غيرمستقيم و غيرشخصي؛0

 فردي و ارتباطات جمعي؛. ارتباطات درون0

 . ارتباطات نوشتاري و ارتباطات غيرنوشتاري؛9

 . ارتباطات كلامي و ارتباطات غيركلامي؛2

 رزماني؛. ارتباطات زماني و غي5

 . ارتباطات سازماني و ارتباطات غيرسازماني؛6

 اي جهاني.. ارتباطات شبكه1
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 اي: ارتباطات غيررسانه0نمودار 

 (: 0912اند )گيل و ادمز، بندي كردهاي را نيز در چهار گروه كلي دستههمچنين ارتباطات رسانه

 صلنامه؛هاي مكتوب همانند كتاب، روزنامه، مجله، ف. رسانه0

 هاي ديداري تلويزيون؛. رسانه0

 هاي شنيداري همانند راديو؛. رسانه9

 ها.ها، وبلاگها، خبرگزاريهاي ديجيتال همانند سايت. رسانه2

 

 

 

 
 

 

 

 ها: انواع رسانه0نمودار 

 نچني را است ـ ارتباطات ةكه مضاف به حوز يفقه يعنـ ي «فقه ارتباطات» توانيتوجه به آنچه گفته شد، م با

 استخراج ارتباطات به مربوط مسائل ةدربار شرعي ةاستنباط از ادل قيكه از طر احكاميمجموعه كه  كرد فيتعر

« فقه ارتباطات»فرماست، ي ـ حكمو حكومت فردي سطح دو هر ـ در و تبادل اطلاعات يو بر نظام ارتباط شودمي

 . شوديم دهينام
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 ات بررسي مباني فقهي در مناسبات ارتباط

هاي زندگي كنوني است و فقه منشور و راه و روش زندگي است، لذا بررسي مباني فقه ارتباطات و رسانه از ضرورت

 فردي و حكومتي و حوزة ارتباطات، رسانه و خبر ضروري است. 

 . مصاديق فقه فردي در مناسبات رسانه و ارتباطات 7

 . هتک حرمت اشخاص 7ـ7

 . توهين 7ـ7ـ7

در فقه تعريف مشخصي از (. 6011، ص5، ج0911به معناي ضعف و سستي كردن است )دهخدا، توهين در لغت 

اما در حقوق ايران توهين مطبوعاتي به انتساب مطلب يا تصوير موهن به فردي از طريق انتشار  ،توهين وجود ندارد

 (.029، ص0913)ساريخاني،  شوددر مطبوعات انجام مي

قانون مجازات  111ون مطبوعات و فقه، توهين با عناويني نظير هجَوْ )مادة در قانون مجازات اسلامي و قان

قانون مجازات اسلامي( بحث شده و در روايات نيز با عناويني  611قانون مطبوعات و مادة  6اسلامي( و هجُرْ )مادة 

منَْ استخفََّ »مودند: فر مانند استخفاف، اذلال، احقار و خذلان ذكر شده است. همانند اين روايت كه امام صادق

؛ هركه مؤمني را سبك شمارد ما را سبك شمرده و حرمت خدا را «بمؤمنٍ فبَنِاَ استْخَفَفََّ وضيََّعَ حرمة الله عزوّجلَّ

 (.010، ص00ق، ج0200ضايع نموده است )حر عاملي، 

 . مصاديق توهين 7ـ7ـ7ـ7

 الف( هجَوْ

(. هجا در لغت شمردن 0912، گلدوزيان) و اهانت به اوست توهين به معناي برشمردن معايب ديگري و هجو

( هجا هم شامل ذكر معايبي كه در 959، ص05ق، ج0202منظور، باشد )ابنوسيلة شعر ميمعايب شخصي به

شود و هم آنچه در او نيست، لكن در اينجا هجا به شعر اختصاص داده شده است، ولي اختصاص شخص هست مي

 (.231، ص06ق، ج0200ي، روحان ينيحسآن به بيان شعرگونة آنچه در شخص وجود دارد، خالي از تأمل نيست )

اصي از توهين شامل نظم و نثر و ذكر معايب موجود و غيرموجود در شخص دانان هجا را نوع خحقوق

 (.0913اند )صادقي، دانسته

هجا در تعريف فقهي حقوقي عبارت است از بر شمردن معايب )اعم از موجود و غيرموجود آن( حال به نظم 

 (.025، ص0913باشد يا به نثر )ساريخاني، 

 ب( هجُرْ )فحش، استعمال الفاظ ركيک(

فردي قابل تصور است، سب و هجر ذكر شده است. يكي از مصاديق توهين كه ارتكاب آن از طريق ارتباطات ميان

، 5ق، ج0205هجر در كلمات فقها به فحش دادن و تصريح به كلمات زشت و قبيح تفسير شده است )انصاري، 

https://wikihoghoogh.net/wiki/%D9%87%D8%AC%D9%88
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86
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معناي شتم و ذكر نقايص شخص اي از فقها نيز سب را به (، و عده233، ص0ق، ج0200ي، روحان ينيحس؛ 09ص

، 0ق، ج0200ي، روحان ينيحساند )( و مراد از آن را معناي عرفي و لغوي دانسته01ق، ص0205)انصاري، 

شود كه داراي شرايط جرم قذف نباشد؛ چراكه در اين صورت شده زماني محقق مي(. اين تعاريف آورده035ص

 (.051، ص0913)ساريخاني،  عنوان قذف بر آن صادق بوده و احكام آن را دارد

 . افترا7ـ7ـ3

به معناي شكافتن « فرَيْ»باشد. افترا از مادة از جمله مصداق فقهي قابل بررسي در مناسبات رسانه و ارتباطات، افترا مي

، 6ج ق،0211طبرسي، ) سازيدروغ( و 21ـ26، ص01، ج0919و قطع كردن )شكاف باعث فساد( آماده است )زبيدي، 

، 0315طريحي، ) اندو نسبت دادن آن به ديگري دانسته( ؛«فري» ةذيل واژ ق،0202منظور، ابنل )دلي بدون( 010ص

هرچند اين ؛ (30، ص3، ج0939ي، ئطباطباد )اش گردكه باعث تعجب و حيرت در شنوندهطوريبه؛ (903، ص0ج

  (.19، ص2، ج0913مركز فرهنگ و معارف قرآن، ) دادن برخاسته از اعتقاد افترازننده باشد نسبت

 معناي نسبت دادن هر آنچه كه افترا را به الله جوادي آملي در تقريرات درس خارج اصول امام خمينيآيت

بلكه آن را  ،نامدطعي نيست را افترا نمياما آنچه كه دروغ بودنش مسلمّ و ق ،داندو غيرواقعي است، مي دروغ

 (.000، ص9، ج0931خميني، ) مشكوك الافترا ناميده است

عمران، انعام، اعراف، يونس و... براي اعتبار بخشيدن به مدعاي خود توان از آيات قرآن همچون سور آلمي

 استفاده كرد:

پس كساني كه بعد از اين (؛ 32عمران: )آل« الظاَّلمِوُنَ همُُ فأَوُلئَكَِ ذلَكَِ بعَدِْ منِْ الكْذَبَِ اللهِ علَىَفمَنَِ افتْرَىَ »

ها در تورات حرام شده از شريعت ابراهيم باقي مانده و ]دلايل روشن[ بر خدا دروغ بندند، ]و بگويند: آنچه از خوراكي

 .نسخ آن محال است[ اينانند كه يقيناً ستمكارند

ستمكارتر از كسي كه  (؛00)انعام: « الظاَّلمِوُنَ يفُلْحُِ لا إنِهَُّ بآِياَتهِِ كذَبََّ أوَْ كذَبِاً اللهِ علَىَرىَ ومَنَْ أظَلْمَُ ممِنَِّ افتَْ»

 .بر خدا دروغ بسته يا آيات او را تكذيب كرده كيست؟ يقيناً ستمكاران رستگار نخواهند بود

 اللهُ أنَزْلََ ماَ مثِلَْ سأَنُزْلُِ قاَلَ ومَنَْ شيَءٌْ إلِيَهِْ يوُحَ ولَمَْ إلِيََّ أوُحيَِ قاَلَ أوَْ كذَبِاً اللهِ علَىَومَنَْ أظَلْمَُ ممِنَِّ افتْرَىَ »

 كنُتْمُْ بمِاَ الهْوُنِ عذَاَبَ تجُزْوَنَْ اليْوَمَْ أنَفْسُكَمُُ أخَرْجِوُا أيَدْيِهمِْ باَسطِوُ واَلمْلَائكِةَُ المْوَتِْ غمَرَاَتِ فيِ الظاَّلمِوُنَ إذِِ ترَىَ ولَوَْ

چه كسي ستمكارتر از كسي است كه به خدا (؛ 39)انعام: « تسَتْكَبْرِوُنَ آياَتهِِ عنَْ وكَنُتْمُْ الحْقَِّ غيَرَْ اللهِ علَىَ تقَوُلوُنَ

كه چيزي به او وحي نشده است، و نيز كسي كه بگويد: من به گويد: به من وحي شده؛ درحاليبندد، يا ميدروغ مي

اند ها و شدايد مرگاي كاش ستمكاران را هنگامي كه در سختي كنم؟!انند آنچه خدا نازل كرده نازل ميزودي م

زنند[ جانتان را بيرون كنيد، امروز سوي آنان[ گشوده ]و فرياد ميهاي خود را ]بهكه فرشتگان دستدرحالي ؛ببيني

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA
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از پذيرفتن آيات او  گفتيد وخدا مي ةناحق دربار]كه روز وارد شدن به جهان ديگر است[ به سبب سخناني كه به 

 شويد.اي مجازات ميكرديد، به عذاب خواركنندهتكبر مي

س ستمكارتر از كساني كه بر خدا دروغ (؛ پ91)اعراف: « بآِياَتهِِ كذَبََّ أوَْ كذَبِاً اللهِ علَىَفمَنَْ أظَلْمَُ ممِنَِّ افتْرَىَ »

 .كنند، كيست؟!يبندند يا آيات او را تكذيب ممي

پس ستمكارتر از  (؛01)يونس: « المْجُرْمِوُنَ يفُلْحُِ لا إنِهَُّ بآِياَتهِِ كذَبََّ أوَْ كذَبِاً اللهِ علَىَفمَنَْ أظَلْمَُ ممِنَِّ افتْرَىَ »

 .كسي كه بر خدا دروغ بندد يا آياتش را تكذيب كند، كيست؟ يقيناً گنهكاران رستگار نخواهند شد

 شهُدَاَءَ كنُتْمُْ أمَْ الأنُثْيَيَنِْ أرَحْاَمُ علَيَهِْ اشتْمَلَتَْ أمَاَّ الأنُثْيَيَنِْ أمَِ حرَمََّ آلذكَّرَيَنِْ قلُْبلِِ اثنْيَنِْ ومَنَِ البْقَرَِ اثنْيَنِْ ومَنَِ الإِ»

« الظاَّلمِيِنَ القْوَمَْ يهَدْيِ لا اللهَ إنَِّ علِمٍْ بغِيَرِْ الناَّسَ لَّليِضُِ كذَبِاً اللهِ علَىَ افتْرَىَ ممِنَِّ أظَلْمَُ فمَنَْ بهِذَاَ اللهُ وصَاَّكمُُ إذِْ

شتر و گاو يا ماده  ةو از شتر يك نر و يك ماده و از گاو يك نر و يك ماده ]را آفريد[ بگو: آيا خدا نرين(؛ 022)انعام: 

ي كه خدا شما را به اين ]حرام ساختگي[ گرفته حرام كرده؟ يا زمان هر دو را يا آنچه را كه رحم آن دو ماده دربر

سفارش كرد، حاضر بوديد، پس ستمكارتر از كسي كه به خدا دروغ بندد تا مردم را از روي ناداني و جهالت گمراه 

 .كندكند، كيست؟! مسلماً خدا گروه ستمكاران را هدايت نمي

ؤمنِةًَ أو قاَلَ فيِهِ ماَ ليَسَ فيِهِ أقاَمهَُ اللهُ تعَاَلي من بهََّتَ مؤُمنِاً أو مُ»فرمودند:  و روايات، همچان كه امام رضا

 چيزي او دربارة يا زند بهتان مؤمن زن يا مرد به هركس ؛«يوَمَ القيِاَمةَِ علَيَ تلٍَّ منِ نَّارٍ حتََّي يخَرجَُ ممَِّا قاَلهَُ فيِهِ

 برگردد او دربارة خود حرف از تا دارد نگه تشآ از تليّ بر را وي رستاخيز روز در خداوند مبراست، آن از كه بگويد

رسيم كه افترا و بهتان (. به اين نتيجه مي011، ص00ق، ج0200؛ حر عاملي، 032، ص15ج ق،0219، )مجلسي

 باشد. و همچنين مؤمنين حرام مي يا ائمة معصومين نسبت به خدا يا پيامبر

 . تهديد7ـ7ـ2

باشد )زبيدي، و تخويف است و مراد از اين كلمه همان ترساندن ديگري ميهاي مترادف تهديد در عربي، وعيد واژه

هاي معنوي و رواني يا امور مادي و جسماني باشد (. موضوع تهديد ممكن است آزادي999، ص5، ج0919

 (. گرچه تهديد افراد در كتب فقهي با عنوان مستقلي مورد بحث قرار نگرفته است، اما از010، ص0913)ساريخاني، 

شود، ايذا، اذلال و اخافة مسلمانان، بلكه هر انسان طور قطعي ثابت ميبه آيات قرآن و روايات فراوان معصومان

 باشد. گناهي حرام ميآزار و بيبي

 كنيم:حال چندي از روايات را براي نمونه ذكر مي

منَْ حقََّرَ مؤُمْنِاً   تحُقَِّروُا مؤُمْنِاً فقَيِراً فإَنَِقاَلَ: لا أبَيِ عبَدِْ اللهِ»فرموده است:  فرمودند كه پيغمبر امام صادق

 (.1، ح061، ص00ج ق،0200حر عاملي، « )أوَِ استْخَفََّ بهِِ حقََّرهَُ اللهُ ولَمَْ يزَلَْ ماَقتِاً لهَُ حتََّى يرَجْعَِ عنَْ محَقْرَتَهِِ أوَْ يتَوُب

http://lib.eshia.ir/11025/12/267/%D8%B1%D8%A4%D9%88%D8%B3
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يوَمَْ  منَْ بهَتََ مؤُمْنِاً أوَْ مؤُمْنِةًَ أوَْ قاَلَ فيِهِ ماَ ليَسَْ فيِهِ أقَاَمهَُ الَلهُ»فرمودند:  يا روايت ديگر كه رسول اكرم

ه مؤمن طوري نگاه كند كه وي را بترساند، خداي عزوجل هركه ب ؛«علَىَ تلٍَّ منِْ ناَرٍ حتََّى يخَرْجَُ ممَِّا قاَلهَُ فيِهِ الَقْيِاَمةَِ

 (.211، ص060، باب 0969اي جز ساية رحمت او نيست )روز قيامت( او را بترساند )كليني، در روزي كه سايه

ه مسلمانى را به بر هيچ مسلمانى روا نيست ك؛ «قاَلَ لا يحَلُِّ لمِسُلْمٍِ أنَْ يرُوَِّعَ مسُلْمِاً عنَْ أمَيِرِ المْؤُمْنِيِنَ»

 .(021ص ،10ج ق،0219، )مجلسيرعب و وحشت اندازد 

)شيخ صدوق، « بر هيچ مسلماني جايز نيست كه مسلماني را بترساند»فرمودند:  اميرالمؤمنين علي

 (.001تا، صبي

لقَدَْ أسَرْىَ ربَِّي بيِ فأَوَحْىَ إلِيََّ منِْ ورَاَءِ الحْجِاَبِ ماَ أوَحْىَ وشَاَفهَنَيِ  قاَلَ: قاَلَ رسَوُلُ اللهِ عنَْ أبَيِ عبَدِْ اللهِ»

ربَِّ ومَنَْ ولَيُِّكَ هذَاَ فقَدَْ  باِلمْحُاَربَةَِ ومَنَْ حاَربَنَيِ حاَربَتْهُُ قلُتُْ ياَ أنَْ قاَلَ ليِ ياَ محُمََّدُ منَْ أذَلََّ ليِ ولَيِاًّ فقَدَْ أرَصْدََ ليِ

 ق،0200حر عاملي، ) ولَايةَِعلَمِتُْ أنََّ منَْ حاَربَكََ حاَربَتْهَُ فقَاَلَ ذاَكَ منَْ أخَذَتُْ ميِثاَقهَُ لكََ ولَوِصَيِِّكَ ولَذِرُِّيَّتكِمُاَ باِلْ

 (.0، ح011، ص00ج

 . وجوب حفظ آبروي مؤمن7ـ7ـ1

تري نسبت به آن وجوب نگهداري آبروي مؤمن از جمله مسائل حياتي است كه بايد همگان توجه عميق ةمسئل

 . باشدبديهي وجداني، عقلي و شرعي مستند مي ةمبذول دارند؛ زيرا وجوب حفظ آبروي مؤمن از ادل

 يعقل ليدل. 7ـ7ـ1ـ7

 تيولا ايسلطه  يگريبر د يفرد چياست كه ه نيا كلي ةوجدان، قاعد يو دلالت بديه ميعقل سل ياساس داور بر

 نيو همچن گرانيد يخصوص يوجو در زندگجست، يكنكاش در امور شخص، ينظارت پنهانجه، يندارد؛ درنت يذات

 .شوديمحسوب م ياستقلال فرد ةطيدر ح و دخالت نامشروع رمجازيتجاوز غ يو اسرار آنان، نوع وبيع يافشا

را نادرست دانسته و جواز  ييرفتارها نيچن تـ حاكمي احكام صياز منابع تشخ يكي مثابةـ به منظر، عقل نيا از

 .شمارديآن را باطل م

 يشرع بر حفظ حرمت اعراض و صون آبرو ديشد ديراستا با تأكهم، ياصل عقلان نيا، ينظام اسلام در

از گران، يد يخصوص يو زندگ ديدر عقا شياسرار و تفت يافشابت، ياز تجسس، غ زيپره كهيطورت؛ بهاس نيمؤمن

با  معنيمعاصر، هم حقوق ةدر گستردگاه، يد ني. اشوديمسلمانان محسوب م نيسنگ اريبس يو شرع ياخلاق فيوظا

 زين اسلامي ةجامع يداخل نيحقوق بشر و قوان مبانيفرد است كه از جمله  يو حقوق ذات يخصوص مياصل حر

 (.011، ص2ق، ج0213)منتظري،  باشديم

كس باشد و به هيچبنابراين تجسس و خبرجويي از درون زندگي شخصي مردم و امور پنهاني آنان مجاز نمي

 هاي مردم را پخش و افشا كنند. اجازه داده نشده كه اسرار و لغزش

http://rcb.ir/Product.aspx?ProductID=3460#_ftn1
http://lib.eshia.ir/11025/12/270/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89
http://lib.eshia.ir/11025/12/270/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89


749    ، 7152، پاييز و زمستان 39سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 

 

 . دلالت آيات7ـ7ـ1ـ3

يحُبُِّ أحَدَكُمُْ آمنَوُا اجتْنَبِوُا كثَيِراً منَِ الظَّنِّ إنَِّ بعَضَْ الظَّنِّ إثِمٌْ ولَا تجَسََّسوُا ولَا يغَتْبَْ بعَضْكُمُْ بعَضْاً أَ  يا أيَُّهاَ الَّذيِنَ»

ايد! از ؛ اي كساني كه ايمان آورده(00)حجرات: « أنَْ يأَكْلَُ لحَمَْ أخَيِهِ ميَتْاً فكَرَهِتْمُوُهُ واَتَّقوُا اللهَ إنَِّ اللهَ توَاّبٌ رحَيِمٌ

يك ها گناه است و هرگز )در كار ديگران( تجسس نكنيد، و هيچها بپرهيزيد؛ چراكه بعضي از گمانبسياري از گمان

از شما ديگري را غيبت نكند، آيا كسي از شما دوست دارد كه گوشت برادر مردة خود را بخورد؟! )به يقين( همة شما 

 پذير و مهربان است!ت داريد. تقواي الهي پيشه كنيد كه خداوند توبهاز اين امر كراه

 از را مردم خداوند همچنين است؛ كرده نهي ة مؤمنانبنابر آيات شريفه، خداوند از هرگونه بدگماني دربار

نهاني و زندگاني شخصي افراد منع فرموده است. افزون بر اين، اگر پ دربارة امور كنجكاوي و تجسس هرگونه

انسان به اسرار عيوب و مسائل خصوصي ديگران مطلع شود، به هر طريق كه باشد، از بازگو و پخش آن در ميان 

 مردم نهي شده است. 

بنابراين زندگي هر انسان در گرو آبرو، حيثيت و شخصيت اجتماعي اوست؛ بنابراين از ميان رفتن آبرو و 

ق، 0213)منتظري، ن زندگي فرد و خيانت به اوست آلوده ساختن شخصيت اجتماعي، به معناي از بين رفت

 (.016، ص2ج

 . دلالت روايات7ـ7ـ1ـ2

 دارد كه: بيان مي فضيل به امام كاظمكه محمدبن اندآورده
ير و از زبان دوستان و برادران ديني، سخنان ناپسندي نسبت به افراد به فسگاه در مجالس ت

شده از سوي آنان، با انکار همان فرد نتقلليکن براي پرسش از ذات مطلب م ،رسدمن مي

 فقهي مباني پاية بر من ةكه گواهان نقل خبر از موثقين هستند. وظيفدرحالي ؛شوممواجه مي

كنم؟  اعتماد حاضر فرد انکار به يا ورزم اصرار ديگران گفتار پذيرش بر بايد چيست؟ آيا

 (.25، ص 3ق، ج7125)قمي، 

 مودند: چنين فر از سوي پيامبر اكرم
 با شخصي ةش خود را تکذيب كن و اگر ديگران دربارگو و خويش، چشم ديني برادران ةدربار

 واسطةبه هرگز. بپذير را او گفت، سخن را آنان خلاف سخن او دهند، اما گواهي بسيار سوگندهاي

 مخدوش را شخصيتش و نکن افشاگري به اقدام او به برادر، نسبت آن خوارسازي يا افشاگرى

 مؤمنان ةآيات شريفه است كه كساني كه اخبار منفي دربار مصاديق از كاري چنين انجام زيرا ساز؛م

 (.712، ص2، ج7292داشت )كليني،  خواهند آخرت در دردناكي دهند، عذابمي نشر را

ن شخصي با پنجاه قسم هم گواهي دهند و خود او خلاف آ ةاگر دربار»بايد بدانيم كه منظور حضرت از اينكه 

گويي متهم كنيم، بلكه منظور اين است كه به حرف اين نيست كه آنان را به دروغ ،«بگويد، بايد آنان را تكذيب كرد

كند، از طريق اين كار آنان عملاً ترتيب اثر داده نشود؛ زيرا وقتي مدعي جرم فردي، در برابر ادعاي او انكار مي
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گري خودداري افشا هرگونه از او ةبنابراين بايد دربار ؛شودفراهم مي اي براي ابراز پشيماني و عذرخواهي از اوبهانه

 هرچند واقعاً مرتكب كار خلافي شده باشد.  ؛كرد و لغزش او را ناديده گرفت

 : است آمده نخعي اشتر مالك به علي اميرالمؤمنين ةهمچنين در نام
في الناس عيوبا الوالي احق من وليکن ابعد رعيتک منک و اشناهم عندك اطلبهم لمعايب الناس فان 

سترها فلا تکشفن عما غاب عنک منها فانما عليک تطهير ما ظهر لک والله يحکم علي ما غاب فاستر 

العوره ما استطعت يستر الله منک ما تحب ستره من رعيتک اطلق عن الناس عقده كل حقد واقطع 

صديق ساع فان الساعي غاش عنک سبب كل وتر وتغاب عن كل ما لا يضح لک ولا تعجلن الي ت

 كه ورز دشمني او با و كن رفتار آميزترصلح رعيت با همواره! مالک وان تشبه بالناصحين؛ اي

 سزاوارتر والي و اندعيوب همان مردم ةجويد؛ چراكه همچيزي مي هر از بيش را مردم هايعيب

 تو براي آنچه كردني، و شهودم و آشکارسازي است پنهان را آنچه مبادا پس. بپوشد را آنها كه است

 دوست را آنچه تا كن پنهان را زشتي ممکن جاي تا. شودمي داوري جهان خداوند با است پنهان

داري اي را كه از مردمگشايي كند. گره كينهن بماند، و خدايت به تو پنهانپنها رعيت دربارة داري

 از و نگير آگاهنا نيست آشکار برايت آنچه از را خود. كن پاره را دشمني ةشود بگشاي و رشتايجاد مي

 خود هرچند است؛ كارباشد، خيانت كه صورت هربه  چينسخن كن؛ زيرا دوري چينسخن پذيرفتن

 (.232البلاغه، ص)نهجخيرخواه معرفي كند  همچون را

ت مقدس اسلام شود، اين است كه شريعمستفاد مي آنچه از مجموع دلالت آيات قرآن كريم و روايات معصومين

 و ذاتي حقوقرا از جمله  مسلمانان ةبا تأكيد فراوان، حرمت اعراض، آبروي اجتماعي و شئون خصوصي افراد جامع

براي هر  حقوقي و فقهي ةوظيف يك اخلاقي، بلكه التزام يك تنهاشرعي، نه ديدگاه اين. داندمي فرد مقدس

 . شودمي حكومتي محسوب سطح در چه و فردي سطح در چه مسلمان

از اين منظر، هركسي كه به شريعت اسلام پايبند باشد و به جايگاه انساني و اجتماعي ديگران احترام بگذارد، 

موظف است ضمن تأمل عميق در مضامين آيات و احاديث مربوط، در عمل نيز از پوشاندن عيوب ديگران، پرهيز از 

 چه از طريق گفتار، نوشته يا رسانه اوز به حريم خصوصيافشاي اسرار شخصي و خانوادگي و اجتناب از هرگونه تج

حريم خصوصي و حقوق شخصيت است كه در  اصل با معاصر همخوان حقوق گسترة رويكرد، در اين. نمايد اجتناب

 شهروندان اساسي حقوق از يكي عنوانفقهي ـ به مباني با ـ مطابق نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران نيز

 . شوديم تضمين و شناخته

بنابراين حفظ آبرو و صيانت از اعراض مؤمن، تنها يك فضيلت اخلاقي نيست، بلكه يك حق قابل ادعا و يك 

و هرگونه افشاگري، تمسخر يا پخش اطلاعات خصوصي بدون رضايت  ،جرم قابل تعقيب در صورت تخطي است

ن مطبوعات و قانو ـ مانند تي كشورصاحب امر، علاوه بر خلاف شرع بودن، ممكن است در چارچوب قوانين مجازا

 . گيرد قرار «اكاذيب نشر» يا «افترا»، «توهين» جرم ـ مشمول قانون مجازات اسلامي
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 . حرمت استهزا و تمسخر7ـ7ـ0

هاي جمعي است كه با آگاهانه يا ناخودآگاه، رايج و گسترده در ابزارهاي ارتباطي و رسانه ةاستهزا و تمسخر يك پديد

نمايد، احكام و هاي مذهبي و اولياي دين را تخريب ميقي، انساني و مذهبي را تحقير و چهرههاي اخلاارزش

 كند. هاي ديني را ناكارآمد جلوه داده و مباني اعتقادي عمومي را تضعيف ميآموزه

زشت صورت نوشتن جملات طنزآميز و نسبت دادن القاب اين عمل ناپسند گاهي به .استهزا انواع گوناگوني دارد

ها و هاي اقوام و ملتها و لهجهكند، گاه از طريق كشيدن كاريكاتور، يا نمايش و تقليد گويشو ناپسند بروز مي

هاي گونه رفتارها از طريق رسانهيابد. معمولاً ايندار تظاهر مياي نامناسب و خندهگونههاي آنان بهپوشيدن لباس

ها هاي صوتي و تصويري مانند راديو و تلويزيون و ساير رسانهين رسانهها و نشريات، و همچنمكتوب مانند روزنامه

 (.0911)كرجي، شود. به ديگران منتقل مي

خبررساني گاه به اين انگيزه است كه ديگران آن را بشنوند يا بخوانند تا فردي را كه موضوع خبر قرار گرفته به 

يا أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا لا يسَخْرَْ (: »0911ده است )كوثري، تمسخر بگيرند كه در قرآن كريم اين كار حرام شمرده ش

لمْزِوُا أنَفْسُكَمُْ ولَا تنَابزَوُا قوَمٌْ منِْ قوَمٍْ عسَيَ أنَْ يكَوُنوُا خيَرْاً منِهْمُْ ولَا نسِاءٌ منِْ نسِاءٍ عسَيَ أنَْ يكَنَُّ خيَرْاً منِهْنَُّ ولَا تَ

(؛ اي كساني كه ايمان 00)حجرات: « الفْسُوُقُ بعَدَْ الإيِمانِ ومَنَْ لمَْ يتَبُْ فأَوُلئكَِ همُُ الظاّلمِوُنَ باِلألَقْابِ بئِسَْ الاسِمُْ

آورديد نبايد گروهي از مردان شما گروهي ديگر را مسخره كنند، شايد آنها از اينها بهتر باشند، و نه زناني، زنان ديگر 

جويي قرار ندهيد و با القاب زشت و ناپسند يكديگر را كديگر را مورد طعن و عيبرا شايد آنها بهتر از اينان باشند و ي

 ياد نكنيد، بسيار بد است كه بر كسي پس از ايمان نام كفرآميز بگذاريد.

 . تجاوز به حريم مالکيت فکري )سرقت ادبي(7ـ3

. شودمي گفته «معنوي حقوق»، خارجي ـ باشد مادي عين ـ نه به حقوقي كه موضوع آنها منافع اعتباري يا معنوي

و تكثير اثر(، حق اختراع و حق نشر اشاره كرد. اين حقوق  چاپ) طبع تأليف، حق حق به توانمي حقوق اين جملة از

 هايشاخه از يكي عنوانمعاصر به حقوقي نظام در و بوده مخترع يا اثر صاحب ةمتعلق به شخصيت فكري و خلاقي

 . شوندمي هشناخت فكري مالكيت حقوق مهم

قرار دارد؛ يعني حقوقي كه موضوع آنها يك عين خارجي و محسوس است، مانند « حقوق عيني»در مقابل، 

)شاهرودي، ترتيب متعلق به يك ملك يا زمين و جان شخص است  حق ارتفاق، حق تحجير يا حق قصاص كه به

 (.929، ص9، ج0910

راج معادن يا ختياز انتشار روزنامه يا مجله، حق استلازم به ذكر است كه برخي از مواردي مانند حق ام

شوند، اما امتيازهاي عمومي آب، برق، گاز و مخابرات، اگرچه گاهي در متون عاميانه در كنار حقوق معنوي ذكر مي

 اداري ـ اقتصادي حقوق يا امتيازي حقوق ةبلكه از دست ،شونداز نظر حقوقي دقيق، جزو حقوق معنوي محسوب نمي
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 باشندمي خاصي ضوابط رعايت به مشروط و شده صادر صلاحذي نهادهاي تصميم يا قانون اساس بر كه دهستن

 (.011ـ011، ص0931سرشار، )

مستحدثه در فقه  مسائل جمله اختراع ـ از حق و طبع تأليف، حق حق جمله ـ از «مالكيت معنوي»موضوع 

هاي فقهي مربوط به رسانه و به استفتائات يا در بحثشود كه فقهاي معاصر عمدتاً در پاسخ اسلامي محسوب مي

 اند. در اين زمينه، سه ديدگاه كلي در ميان فقها وجود دارد: مطبوعات به آن پرداخته

مالكيت معنوي از نظر شرعي معتبر است و صاحب اثر يا مخترع، مالك محصول فكري خود  ديدگاه اول:

د ديگران را از چاپ، تكثير يا توزيع اثر خود منع كند و هرگونه توانشود. بر اين اساس، مؤلف ميمحسوب مي

 ناشر به نشر حق واگذاري صورت در حتي شود،مي محسوب حق به او، تجاوز اجازة بدون آن از غيرمجاز ةاستفاد

يط تسل»ن چو قواعدي برديدگاه مبتني اين. كنند انتشار به اقدام وي اجازة بدون توانندنمي نيز خاص، سايرين

الله فاضل آيت جمله از معاصر ةاست. جمعي از فقهاي برجست« مالكيت تكويني بر اثر فكري»و « لا ضرر»، «عرفي

 ؛الله موسوي اردبيلي از پيروان اين نظر هستندالله مكارم شيرازي و آيتلنكراني، آيت

قدند كه علم، انديشه و اختراع برخي فقها براي حقوق معنوي اعتبار شرعي ذاتي قائل نيستند و معت ديدگاه دوم:

 از استفاده يا كتاب ديد، چاپ اين از. ندارند انحصاري عمومي، مالكيت منفعت تعميم و دانش نشر براي منابعي ةمثاببه

 (؛019، ص0913)ساريخاني،  ندارد اشكالي شرعي نظر سوءاستفاده ـ از يا توهين قصد ديگري ـ بدون اختراع

در منابع « حكم اولي شرعي»عنوان يك عتقدند كه هرچند مالكيت معنوي بهبرخي ديگر م ديدگاه سوم:

توان آن را از طريق حكم هاي اجتماعي و مصالح نظامي، ميكلاسيك فقه ذكر نشده، اما با توجه به ضرورت

اع، آور دانست. بر اين اساس، تجاوز به حق تأليف يا اخترحكومتي، شرط ضمن عقد يا عرف جاري مشروع و الزام

حرام و جرم محسوب اسلامي  ةاگرچه ممكن است در ذات خود حرام نباشد، اما در چارچوب نظام حقوقي جامع

الله سيستاني، الله بهجت، آيت، آيتتوان به امام خمينياند ميشود. از جمله فقهايي كه به اين ديدگاه فتوا دادهمي

 (.5210، سؤال 0916)ر.ك: بهجت،  اي تبريزي اشاره كردالله ميرزا جواد آقالله صافي گلپايگاني و آيتآيت

 شود. طور مختصر به ادلة مخالفان و موافقان مالكيت معنوي اشاره ميبراي وضوح بيشتر مطلب به

 انگاري دربارة تعدي به مالکيت فکريادلة مخالفان جرم

اي از قبيل سلطنت بر مال، عدم هدانند به ادلكساني كه تجاوز به مالكيت معنوي را از نظر شرعي حرام نمي

اند. امضاي مالكيت فكري از سوي شارع، حرمت اخذ اجرت بر تعليم علم و نشر آن و سد ذرايع استدلال كرده

كنند ترويج و انتشار علمي از اموري اند بيان ميعنوان نمونه، آنان كه به دليل سد ذرايع تمسك كردهبه

آيد شمار نميرويج علوم ديگران بدون ذكر منبع تجاوز به حق ديگري بهباشد و درنتيجه هرگونه تعبادي مي

 (.61ـ61ق، ص0201)شبير، 
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 انگاري دربارة تعدي به مالکيت فطريادلة موافقان جرم

توان اگر در مال بودن فكر و نوشتة حاصل از انديشه ترديد كنيم، يقيناً در حق بودن آن نمي . قاعدة لاضرر:7

شود كه قائدة اني كه حق بودن اين مقوله پذيرفته شود، تجاوز به آن يكي از مصاديق ضرر ميترديد كرد، پس زم

 ويژه كه قاعدة لاضرر بيشتر ناظر به ضررهاي معنوي است. كند، بهضرر آن را نفي مي

امروزه حق تأليف يك نوع حق مالي است و حكم در تشخيص آن عرف است و وقتي . قائدة تسليط: 3

مور عرفاً مال تلقي شده است، قطعاً صاحب آن بر آن سلطه دارد و ديگران حق تجاوز بدان را ندارند و گونه ااين

 متجاوز مجرم و قابل مجازات است. 

ارتكاز عقلا بر شناخت اين مالكيت دلالت دارد و از طرف ديگر ردي هم از شارع نرسيده است  . ارتکاز عقلا:2

و حجيت دارد. ممكن است گفته شود به دليل مستحدثه بودن موضوع، عدم رد  چنين ارتكازي اعتبارو اصولاً اين

شارع دليل بر امضا نيست، ولي اين اشكال وارد نيست؛ چون بحث در اينجا در توسعة مصداق مال و مالكيت است 

 نه توسعه در حكم )تا اشكال وارد شود(.

مالكيت فطري از قبيل مالكيت واقعي و  مالكيت انسان بر . مالکيت تکويني به اعمال فکري و ذهني:1

 (.011، ص0913تكويني است و اين مالكيت نيازي به جعل و اعتبار شارع ندارد )ساريخاني، 

 . مصاديق فقه حکومتي در مناسبات رسانه و ارتباطات 3

وين توان گفت حتي رواج عناتفكيك دقيق حوزة فردي )خصوصي( و فقه عمومي و حكومتي ممكن نيست، لذا مي

قانون  0شده در مباني فقه فردي ارتباطات، عليه افراد نيز منجر به اخلال در نظم عمومي خواهد شد )مادة بحث

هاي (. برخي از جرايم داراي جنبه0911هاي عمومي و انقلاب در اموري كيفري، مصوب سال آيين دادرسي دادگاه

گونه جرايم مانند اشاعة اكذيب و افشاي اسرار كه اينمختلف حقوق فردي و الهي و حقوق عمومي هستند؛ بنابراين 

 هاي مختلف قابل بررسي هستند. در مبحث وجوب حفظ آبروي مؤمن بررسي شد، در حوزه

در اينجا آن موضوعات فقهي كه به مباحث فقهي حكومتي در حيطة ارتباطات و رسانه مرتبط است، مورد 

 بررسي قرار گرفته است. 

 . كتب ضاله3ـ7

كننده است؛ هرچند حاوي مطالب حقي هم باشد كتاب ضاله هايي كه در مجموع گمراه و منحرفكتاب

، 59، ج0910كننده )شاهرودي، هاي سحر، شعبه و عقايد باطل و منحرفنامند، مانند كتابكننده( مي)گمراه

(، 099، ص0ق، ج0205باشد )انصاري، الجمله حرام مي( كه به عقيدة تمام فقها نگهداري اين كتب في091ص

گويي يا تقيه نباشد، علاوه بر نگهداري قائل به حتي برخي از فقها در حالتي كه شخص در مقام رد كردن يا پاسخ
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( و حتي وجوب از بين بردن و امحاي 022، ص00ق، ج0209حرمت رونويسي و خواندن و تدريس )علامه حلي، 

هاي ضلال را نيز رخي علاوه بر اينها خريد و فروش كتاب(، حتي ب002، ص9ق، ج0201اند )شهيد ثاني، آن شده

 (.231، ص0ق، ج0211اند )خميني، حرام دانسته

 دلائل حرمت كتب ضلال 

 دليل عقلي

كند حكم مي« وجوب قلع مادة فساد»كند كه بايد مادة فساد را نابود كند؛ بنابراين شده عقل انسان حكم مي گفته

 (.03صق، 0205انصاري، دليل مادة فساد بودن نابود شوند )كننده به هاي گمراهكه كتاب

اند؛ چراكه اگر عقل به نابودي مادة فساد حكم كند، با همين استدلال به اين دليل اشكالات زيادي گرفته

توان حكم كرد به قتل انسان كافر و حتي هركسي كه ديگران را از راه خدا دور كند؛ ضمن اينكه از طرف ديگر، مي

كند، پس قدر متيقن حكم عقل آن است كه به توليد و ه جلوگيري از تلف شدن مال ديگري نيز حكم ميعقل ب

كننده را حرام بداند هاي گمراه(؛ يعني تنها تأليف كتاب03صق، 0205انصاري، ايجاد فساد ـ نه بيشتر ـ حكم كند )

 (.05، ص0ق، ج0203)موحدي نجفي، 

 دلايل قرآني

توان طور صريح در مورد كتب ضاله بحثي به ميان نياورده، ولي اصول كلي را بيان كرده كه ميكدام از آيات بههيچ

 صورت قانون درآورد. آن را به

 . منع فساد در زمين7

 مراجعه كرد.  56و اعراف آية  05، رعد آية 01توان به سورة بقره آيه در اين مورد مي

عدِْ ميِثاقهِِ ويَقَطْعَوُنَ ما أمَرََ اللهُ بهِِ أنَْ يوُصلََ ويَفُسْدِوُنَ فيِ الأرَضِْ أوُلئكَِ همُُ الَّذيِنَ ينَقْضُوُنَ عهَدَْ اللهِ منِْ بَ»

 (. 01)بقره: « الخْاسرِوُنَ

ي الأرَضِْ أوُلئكَِ لهَمُُ واَلَّذيِنَ ينَقْضُوُنَ عهَدَْ اللهِ منِْ بعَدِْ ميِثاقهِِ ويَقَطْعَوُنَ ما أمَرََ اللهُ بهِِ أنَْ يوُصلََ ويَفُسْدِوُنَ فِ»

 (.05)رعد: « اللَّعنْةَُ ولَهَمُْ سوُءُ الداّرِ

 (.56)اعراف: « ولَا تفُسْدِوُا فيِ الأرَضِْ بعَدَْ إصِلْاحهِا واَدعْوُهُ خوَفْاً وطَمَعَاً إنَِّ رحَمْتََ اللهِ قرَيِبٌ منَِ المْحُسْنِيِنَ»

 . نکوهش خريداري سخن بيهوده3

ومَنَِ الناّسِ منَْ يشَتْرَيِ لهَوَْ الحْدَيِثِ ليِضُلَِّ عنَْ »فرمايد: مراجعه كرد كه مي 6توان به سورة لقمان آية در اين مورد مي

اند كه سخن بيهوده را خريدارند تا ؛ و برخي از مردم كساني«سبَيِلِ اللهِ بغِيَرِْ علِمٍْ ويَتََّخذِهَا هزُوُاً أوُلئكَِ لهَمُْ عذَابٌ مهُيِنٌ

 هيچ دانشي از راه خدا گمراه كنند و راه خدا را به ريشخند گيرند، براي آنان عذابي خوار خواهد بود.دم را بيمر
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 . دستور به اجتناب از گفتار باطل2

 فهَوَُ اللهِ حرُمُاَتِ يعُظَمِّْ ومَنَْ لكَِذَ»از سورة حج را مورد استناد قرار داد:  91توان آية در مورد اين اصل ذكرشده مي

اين است ؛ «الزوُّرِ قوَلَْ واَجتْنَبِوُا الأوَثْاَنِ منَِ الرجِّسَْ فاَجتْنَبِوُا علَيَكْمُْ يتُلْىَ ماَ إلِاّ الأنَعْاَمُ لكَمُُ ربَهِِّ وأَحُلِتَّْ عنِدَْ لهَُ خيَرٌْ

 ،وردگارش بهتر استايم[ و هركس مقررات خدا را بزرگ شمارد، براي او نزد پرعنوان مناسك حج قرار داده]آنچه به

شود، براي شما حلال شده است؛ بنابراين از و چهارپايان مگر آنچه ]در آيات ديگر حرمتش[ بر شما خوانده مي

 ها و از گفتار باطل ]چون دروغ، افترا، غيبت و شهادت ناحق[ دوري گزينيد. پليدي بت

 دلايل روايي

 نظران ذكر شود. از طرف فقها و صاحبترين ادلة ذكرشده در اين قسمت سعي بر اين است مهم

 حرمت بيع منشأ فساد 

 منقول است:  با توجه به روايتي كه از امام صادق
اما وجوه الاحرام من البيع والشراء فکل امر يکون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهه اكله وشربه او 

فيه وجوه من وجوه الفساد نظير البيع الربا  كسبه او نکاحه او ملکه او امساكه او هبته او عاريته او شي يکن

لما في ذلک من الفساد او البيع للميته او الدم او لحم الخنزير او لحوم السباع من صنوف سباع الوحش او 

الطير او جلودها او الخمر او شي من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم لان ذلک كله منهي عن اكله 

التقلب فيه بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد فجميع تقلبه في ذلک وشربه ولبسه وملکه وامساكه و

حرام وكذلک كل بيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغيرالله او يقوي به الکافر والشرك من جميع 

وجوه المعاصي او باب من الا بواب يقوي به باب من ابواب الضلاله او باب من ابواب الباطل او باب يوهن 

الحق فهو حرام محرم حرام بيعه وشراوه وامساكه وملکه وهبته وعارتيه وجميع التقلب فيه الا في حال به 

 (.223، ص7221شعبه حراني، تدعو الضرروره فيه الي ذلک )ابن

 تيهرگونه فعال، يو اصول شرع اتيروا قيدق ي. بر اساس بررسشوديم ميحلال و حرام تقس ةتجارت، به دو دست

 حرام است:  ذيلدر موارد  ...گرفتن و هيبخشش، عار، ينگهدارد، يفروش، خرشامل  يتجار

 ؛فساد هستند ةدربردارند ماًيكه مستق يي. كارها0

  ؛شونديمنجر به فساد م ميرمستقيكه به شكل غ يي. كارها0

  ؛انجام كار باطل )لهو و لعب( باشد ةليكه وس يزي. هر چ9

  ؛از او شود يا و دورخدريبه غ يكيكه باعث نزد يزي. هر چ2

  ؛كفر، شرك و انواع گناهان منجر گردد تيكه به تقو يزي. هر چ5

 . رديقرار گ يحرمتآن حق مورد وهن و بي قيكه از طر يزي. هر چ6

 . كننديرا مشخص م يتجار يهاتيحلال و حرام در فعال صيتشخ يبرا يروشن و قطع ياصول، مرزها نيا
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 حرمت صنعت منشأ فساد

است.  ر رواياتي كه با عنوان دليل بر حرمت كتب ضاله توسط فقها بيان شده، روايت امام صادقاز ديگ

ما يتعلم العباد او يعلمون غيرهم  فكل»: نديفرمايم انيب نيصنايع حلال و حرام، چن ريدر شرح و تفس شانيا

« والحياكه والقصاره والخياطه... من صنوف الصناعات مثل الكتابه والحساب والتجاره والصياغه والسراجه والبناء

 (.996، ص0911شعبه حراني، )ابن

كتابت  لياز قبدهند، يآموزش م گرانيبه د اي آموزنديكه بندگان م ييهاو حرفه عيانواع صنا يتمام

 يو اقسام صورتگر ي، خياطييو لباسشو ي، بافندگييو بنا يسازني، زي)نويسندگي( و حساب، تجارت و زرگر

جامعه  يقوام و بقا يةتنها ماكه نه ييجاندار(، ساخت ابزارها يهاساخت مجسمه يبه استثنا، يازس)مجسمه

اعم از انجام، آموزش و ع، يصنا نيا ةمردم را دربر دارند، هم يازهاياز ن تيبوده و كفا زيهستند، بلكه سودآور ن

 اي عيصنا نيند ممكن است از احلال و مباح است. هرچگران، يد يخود و چه برا يعمل به آنها، چه برا

. مثال بردينم نيذاتي آن صنعت را از ب تيامر، حل نياستفاده شود، اما ا زين تيابزارها در جهت فساد و معص

( است كه هم در جهت صلاح و هم در جهت فساد )مانند كمك به حاكمان گيآن مانند كتابت )نويسند

كار و هم در راه شر به ريو كمان كه هم در راه خ زهينر، يشمانند چاقو، شم ايشود، ي( استفاده مدادگريب

كه آن را  يكس يدستمزد و كار كردن با آن صنعت برا افتيآموزش، آموختن، در، يموارد ني. در چنرونديم

 انياما مصرف آن در جهت فساد و به ز ،است يو اشكال بياز هر ع يعاربرد، يكار مبه ريدر راه صلاح و خ

شاگرد آن  ايمتوجه استاد  يو گناه ريتقص چيصورت، ه نيمردم حرام و نامشروع است، و در ا يبرا گرانيد

 مردم است.  يقوام و بقا يةمنفعت و ما يآن حرفه ذاتاً دارا رايز ؛ستيحرفه ن

و  عي. خداوند تنها صنابرديكار ماست كه آن را در جهات فساد و حرام به يكس ةو گناه تنها بر عهد ريتقص

همچون تار،  يقيساخت آلات موس ريرا حرام كرده است كه تماماً حرام و منحصراً فسادآور هستند، نظ ييهافهحر

و  ستيدر آن ن يريحرام و هر آنچه كه صلاح و خهاي يدني، ساختن بت، صنعت ساخت نوشيسازبيصل، ين

 افتيموختن، عمل به آن و درآموزش، آ، يموارد نيچن درفساد محض است و فاقد هرگونه مصرف سودمند است. 

 دستمزد و هرگونه تصرف در آنها نامشروع و حرام است. 

كار به زيموارد در جهت گناه ن يهرچند ممكن است در برخشوند، يكه در امور صناعات استفاده م ييهااما حرفه

 ريكه در غ ير روند. بر هركسكابه ريروند، آموختن، آموزش و كار با آنها حلال است، به شرط آنكه در راه صلاح و خ

امرار معاش بندگان و  يهاراه ريو تفس انيبود ب نيااست.  رمشروعيغراه حق و صلاح از آنها استفاده كند، حرام و 

 جلب منفعت و سودشان. يهاراه يآموزش آنان در تمام
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 كنندهگناه بيان سخن گمراه

 يتَكَلََّمُ أحَدٌَ بكِلَمِةَِ هدُىً فيَؤُخْذَُ بهِاَ إلِاَّ كاَنَ لهَُ مثِلُْ أجَرِْ لاَ»فرمايد: باشد كه ميمي روايت مستند از امام صادق

كس سخن ارشادبخشي هيچ ؛«امنَْ أخَذََ بهِاَ ولَاَ يتَكَلََّمُ بكِلَمِةَِ ضلَالَةٍَ فيَؤُخْذَُ بهِاَ إلِاَّ كاَنَ علَيَهِْ مثِلُْ وزِرِْ منَْ أخَذََ بهَِ

كس سخن و هيچ ،دست آوردكننده بهجز آنكه پاداشي برابر با پاداش عمل ،پيروي نشود نگويد و از آن سخن

كننده به آن، بر دوش كشد جز آنكه بار گناهي همچون بار گناه عمل ،سازي نگويد و از آن سخن پيروي نشودگمراه

 (.915، ص0، ج0911شعبه حراني، )ابن

 دليل اجماعي

كننده ادعاي اجماع دارند )انصاري، هاي گمراهقها در باب حرمت نگهداري كتابشيخ انصاري و بسياري ديگر از ف

رسيم كه نگهداري، نوشتن، (. با بررسي شواهدي كه از ادلة اربعه اقامه شد، به اين نتيجه مي099، ص0ق، ج0205

جارة كتب ضلال، حرام اي، مانند خريد و فروش و اياد دادن و گرفتن مزد بدين منظور، و همچنين انجام هر معامله

و باطل است، مگر در مواردي كه مطالعة آن براي نقض مطالب داخل كتب باشد )گروهي از پژوهشگران زير نظر 

 (.612، ص0شاهرودي، ج

 . انتشار مطالب و تصاوير خلاف عفت عمومي3ـ3

ه قبح آن زياد باشد را به معناي كردار و گفتار زشتي دانسته است ك« فحش و فحشا»كلمة  المفرداتراغب در 

(. اين عنوان در فقه اسلام تحت عنوان اشاعة فحشا و منكرات بحث 606، ص0ق، ج0200)راغب اصفهاني، 

( و برخي آن را فقط به 31، ص9، ج0911اند )سايس، كه برخي فحشا را شامل تمامي معاصي دانسته شده

ي نيز در جمع هر دو معنا فحشا را داراي ( و برخ055، ص9ق، ج0291عربي، اند )ابنجرم زنا تفسير كرده

شود چه قول باشد چه فعل و نهايت فحشا زناست اند هر چيز قبيحي فحشا شمرده ميمراتب دانسته و نوشته

 (.055، ص9ق، ج0291عربي، )ابن

صراحت اشاعة فحشا يا صرف علاقة قلبي به اين عمل را حرام و مستوجب عذاب اليم دنيوي و اخروي قرآن به

 (.03بيان كرده است )نور: 

ازآنجاكه روايات اين عنوان در مبناي فقهي فردي با عنوان وجوب حفظ حرمت مؤمن بررسي شد، از ذكر مجدد 

 كنيم. آن خودداري كرده و به همين مختصر توضيح اكتفا مي

 . حريم خصوصي3ـ2

مفهوم در  نيكه ا دهنديها نشان مهشدارد، پژو يخصوص مياز حر تيدر حما ينسبتاً كوتاه ةكه غرب سابقيدرحال

 يالمللنيو اسناد ب هاونياز آنكه در كنوانس شيپ اريبس، يخصوص ميو كهن دارد. حر قيعم ياشهير يحقوق اسلام
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از قرآن  يمتعدد اتيفراوان مورد توجه قرار گرفته است. آ ديبا تأك يحقوق بشر در غرب مطرح شود، در منابع اسلام

اصل را  نيگوناگون ا قيمصاد زين اكرم امبرياند و سنت پكرده ديافراد تأك يخصوص ميحر تيابر لزوم رع ميكر

بلكه آن را ده، بو يخصوص ميحر ييدر شناسا گامشيتنها پاسلام نهب، يترت نينموده است. بد نييوضوح تببه

 . قرار داده است ديمورد تأك يدر روابط انسان ياز اصول اساس يكيعنوان به

 . تعريف حريم خصوصي3ـ2ـ7

فرد اشاره دارد  ياز زندگ ياو محرمانه يبه قلمرو شخص، يو اخلاق يمفهوم حقوق كيعنوان به، يخصوص ميحر

شود محافظت كند. حريم خصوصي به بخشي از زندگي فرد اطلاق مي يرونيب يهاحق دارد آن را از دخالت يكه و

گيري، اطلاع، ورود و نظارت بر آن تنها در ر برخوردار است و تصميمكه در آن از آزادي در برابر بازخواست و كيف

شامل منزل مسكوني، جسم افراد،  كه( 93ـ91، ص0916؛ انصاري، 051ص، 0913اسكندري، ) اختيار شخص است

همچنين حريم خصوصي براي افراد (. 93ـ91، ص0916انصاري، ) شودآبرو، اطلاعات و ارتباطات خصوصي مي

، 0916انصاري، د )شوه رسميت شناخته شده، ولي بيشتر به اطلاعات مالي و تجاري آنها مربوط ميحقوقي نيز ب

 تواند متفاوت باشدحريم خصوصي بسته به فرهنگ، مذهب، نوع حاكميت و شرايط جامعه مي ةمحدود (.090ص

 (.000، ص0912)رحمدل، 

خصوصي فيزيكي شامل جسم، پوشش، شود. حريم بخش فيزيكي و مجازي تقسيم مي حريم خصوصي به دو

حريم خصوصي مجازي نيز با گسترش (. 61ـ51ص، 0930، يشهباز قهفرخ) مكان زندگي و محل كار است

اي و فضاي ديجيتال مطرح شده و به دليل دسترسي آسان به اطلاعات افراد و كشورها در اين هاي رايانهسيستم

 (.096ـ095ص، 0936مرادي، فتحي و شاهد )اي دارفضا، اهميت ويژه

 باشد، از جمله:  ياز زندگ يمختلف يهاشامل جنبه توانديقلمرو م نيا

  ....و يمال، يمكاتبات، سوابق پزشك، يخصوص يها: مانند دادهي. اطلاعات شخص0

 باشد. مصون  گرانيكه فرد در آن انتظار دارد از نظارت و دخالت د يهر مكان اي: مانند خانه، خودرو، يكيزيف ي. فضا0

 . يخصوص يهايريگميو تصم يروابط اجتماعحات، ي: مانند تفريشخص يهاتي. فعال9

 حق فرد است تا:  يخصوص ميحرگر، يدعبارتبه

اسرار  ايها به داده يو ةبدون اجاز توانندينم گرانيد ؛كنترل شود اشيبه اطلاعات شخص يدسترس ـ

 . ابنديدست  اشيخصوص

او نگاه  يخصوص يفرد، به زندگ تيحق ندارد بدون رضا كسچيه ؛مصون باشد مورديب ةاز نظارت و مداخل ـ

 . ديدر آن دخالت نما ايكند، آن را تحت نظارت قرار دهد 
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خودرو از تعرض  ايخود، مانند منزل  يخصوص يهافرد انتظار دارد در مكان ؛آزاد باشد اشيشخص يدر فضا ـ

 در امان باشد.  گرانيد

طور واضح به يمثال، اگر كسعنوان. بهرديگيفرد شكل م يساس عرف و انتظارات منطقحق، بر ا نيا

 گرانيآن سؤال كنند، د ةدربار ايوارد شوند  اشياز زندگ يبخش خاص به گرانيندارد د لياعلام كند كه تما

حدود  ةكنندنييتع زيجامعه ن فنباشد، عر ياگر اعلام قبل يحتن ي. همچنندينما تيمرز را رعا نيند ااموظف

او، نقض آشكار  يخصوص يهاخواندن نامه ايبدون اجازه،  يكس ةمثلاً ورود به خان ؛است يخصوص ميحر

 . شوديمحسوب م يخصوص ميحر

 . آيات و روايات در مورد ممنوعيت ورود به حريم خصوصي 3ـ2ـ3

اسلام در مواجه با حريم  اصطلاح حريم خصوصي در آيات قرآن و روايات اسلامي استعمال نشده و موضع

هاي ديگر گرايانه است؛ يعني حريم خصوصي در قالب احاله به حقوق و آزادياصطلاح تحويلخصوصي، موضع به

 نظير منع تجسس، سوءظن، اشاعة فحشا، خيانت در امانت و.... حمايت شده است. 

 اند: قسم تقسيم كردهمحققان تجسس را با توجه به مشتمل بودن امر بر مصالح و عدم آن به سه 

 . تجسس صرف اطلاع پيدا كردن از حالات اشخاص مورد نظر بدون داشتن هدف و غرضي؛ 0

 . تجسس به همراه غرض فاسدي باشد همچون هتك، اذاعة فحشا و ايذاي مؤمنين؛0

 . تجسس داراي غرض عقلايي و صالحي باشد. 9

باشد، اما از ده كه شكي در حرمت قسم اول و دوم نمياند بيان شاي كه از قرآن و سنت شاهد آوردهبا ادله

( 00)حجرات: ...« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجتَْنِبُوا كَثِيراً منَِ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ ولَا تَجَسَّسُوا»آية قرآن به آية 

صورت مطلق باشد، قسمت اول و دوم باشد كه اگر نهي آمده بهاند و دليلشان بدين صورت مياستناد كرده

باشد كه از حد تظافر هم چنان زياد ميشده احاديث در اين باب آنشود، و در مورد روايات بيانرا شامل مي

  گذرد همچون:مي

شود، آن است كه مرد با ترين چيزي كه شخص به سبب آن از ايمان خارج ميپست»فرمودند:  امام صادق

ها و خطاهاي او را بشمارد تا روزي او را در مورد آنها مورد نكوهش نمايد )حر د و لغزشكيش خود دوستي كنهم

 (.012، ص00ق، ج0200عاملي، 

وجوي عيب و كشف اسرار برادرش گام بردارد، نخستين گامي كه هركه در جست»فرمايد: مي پيامبر اكرم

 (.015، ص00ق، ج0200)حر عاملي، « دارد در جهنم خواهد گذاشتبرمي
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 يريگجهينت

، ياجتماع، يفرد يآنها در تمام ابعاد زندگ قيو نفوذ عم يارتباط جمع ليوسا ةنديعصر حاضر، با گسترش فزا در

و  يالزام نظام كيبلكه ، يضرورت فكر كيتنها فضا نه نيا يو حقوق يابعاد فقه يبررس، يو فرهنگ ياسيس

 پردازديم ياستنباط احكام ي ـ بهاز فقه اسلام نينو ايشاخه مثابةـ به «باطاتفقه ارت. »شوديمحسوب م يشرع

در  تيفعال يبرا يو حقوق يفقه، ياخلاق يچارچوب، يو ارتباط يابر مسائل رسانه شرعي ةادل قيتطب قيكه از طر

 رن و شهروندان و هم بگرا، هم بر رفتار رسانهيو حكومت ياحكام، در دو سطح فرد ني. اآورديحوزه فراهم م نيا

و حفاظت از  انيب يآزاد نيتعادل ب يرا برا يو ضوابط رگذارنديدر قلمرو ارتباطات تأث يدولت يهايگذاراستيس

 . كننديم ميترس يو اجتماع ياخلاق، ينيد يهاارزش
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حاكم بر  يقواعد فقه نيتراز مهم يبرخ يبه استخراج و بررس، ياكتابخانهي ـ ليپژوهش، با روش تحل نيا

، يمطبوعات نتوهي جمله ـ از چون هتك حرمت اشخاص ي، مسائلفردي فقه حوزة در. است پرداخته رسانه ةحوز

مقدس،  يهاتيو شخص ينيد يهاو تمسخر ارزش استهزاحرمت  نهمچني ـ و اسرار يو افشا بتيافترا و تهمت، غ

موارد، علاوه بر خلاف شرع  نيقرار گرفت. ا ديمورد تأك« حرمت اعراض»و  «تيحقوق شخص»عنوان تجاوز به به

قانون مطبوعات(،  6 ة)ماد نيمانند توه يمطبوعات ميمشمول جرا رانيا ياسلام يجمهور يبودن، در نظام حقوق

 ( هستند. يقانون مجازات اسلام 111 ة)ماد بي( و نشر اكاذيقانون مجازات اسلام 611 ةافترا )ماد

مانند منع انتشار كتب  يدولت در موارد يگذارو قانون ينظارت في، وظايحكومت فقه ةدر حوزگر، يد يسو از

شهروندان در  يخصوص ميحفاظت از حر ني، و همچنيخلاف عفت عموم رتصاوي و فحشا ةاشاع تيضاله، ممنوع

تنها حق، بلكه نه يكه دولت اسلام دهندينشان م مسائل نيقرار گرفت. ا يمورد بررس، يابرابر تجسس رسانه

 يفرهنگ يهابيمتناسب و اعمال نظارت هوشمند، از گسترش آس نيقوان بيدارد تا با تصو يو حقوق يشرع ةفيظو

 . دينما نيرا تأم يكرده و مصالح عموم يريجلوگ يو اجتماع

فقه مطبوعات پرداخته و حد و  يديكل ياياز زوا يموضوع، تنها به برخ عوسي ةپژوهش با وجود گستر نياالبته 

 مانند) روز ةبتوانند با توجه به تحولات فناوران يآت يهااست پژوهش ديحوزه را باز گذاشته است. ام نيثغور ا

 تمسئولي جمله ـ از از فقه ارتباطات ينينو يايزوا، (يو هوش مصنوع ياجتماع يهاشبكهتال، يجيد هايرسانه

و  ايپو يرد كاوش قرار دهند و چارچوبمو ي ـ رامجاز يدر فضا يمعنو تيو مالك يبريسا ميها، جرارسانه يمدن

 فراهم آورند.  ياسلام اطلاعاتي ةدر جامع يحقوقي ـ مشروع و تعهدات شرع يهايآزاد نيب يهماهنگ يكارآمد برا
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 https://hawzahnews.com/x4k3K محسني اراكي. اولين همايش فقه ارتباطات.
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